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خالي

در نهايت

ersi

و خ خشك خ
لالي
رفتارعين
الي

ياهت؟
رتجالي

ت و خود د
ثالي

 به كامت!
نده فالي!

شورد!
مالي
ن تو

 حالي

ianb

برزخ صلش
ر، بعد از زلا
 كبك در ع
ضربدر باغ قا
شعرهاي سي
 مي شود ار

سايه وار است
شم هاي مث
زر و مد ها

 تقويم فرخن
موج دريا بش
 شميم شما
ت تن شستن

حالي بهده

blog

حاص  -ستي
ي عدد صفر
ر، مي شود
ر، پاي تو ض
هت؟ دفتر ش
ت يك غزل

شم هايت، س
مشق آن چش
 حاصل جز
مت هر چه ت
د! موج در م
شعرم از آن
ضربدر وقت
بركه را كرد

g.ir 

وقتي كه هس
ضربدر تو، بي
 اثناي گلزار
 در چمنزار
ت ديوان ماه
ن از نگاهت
ست جز چش

ل كنايت مش
ه نامت!ها ب

 ي احتشامت
 دنيا بشورد
 تا بشورد ش
ب و تن تو، ض
يراهن تو، ب

ــاج 

1ل
منهاي و –

 آيينه ها ض
شود گل در
شود آهويي
 برگي است
ه هر ناگهان
چه چشم اس

كند بر سبيل
طلسم عدد ه
ورق خورده
م وا كن كه
وان باز كن
ل جمع آب
سه منهاي پي

2
 

شــــر کــــ

 غزل
 شهر
 جمع
 مي ش
 مي ش
 چند

 اي كه
 هر چ
 مي ك
 اي ط
 وي و
 چشم
 گيسو
 حاصل
 هر س
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ود

ي غرّد
زنگي
ي ست

طعت
گي

ن ها
هنگي
اصل
 سنگي

رنگي؟
مروز

ي
سند
گي

blog

ه ي سنگي
دلتنگي

د خواهم بو
 بيرنگي

دري كه مي
 مي كشد ز

و پرتابيگ
ظ مردنگي

ريضه ي نط
سب شطرنگ
ته در بيابان
 كوكب شبا
ول و بي حا
ه هاي فرسن
ويم از خُم

ن طلسم نير
پرنده باز ام
لوي تورنگي
 دار مي پوس
 مسيح آونگ

g.ir 

، روي لوحه
مثل دال ،

اشم در نبود
 مثل رنگ

 كاست، تند
هشدار! تيغ

انم نذر سنگ
ي در حفاظ
 باشي، از عر
رفت مثل اس
فان ها خست
موش است

طل، بي وصو
 چرخند راه
ي تا رها شو
اهد شد اين
شتند كاين پ
 خواند با گل
 آلود روي د
ي نيست با

ــاج 

2ل
كنَم الفبا را،

ويراني مثل
ز اين اگر با
 تاب بيتابي
بت نخواهد
دزد هان! ه
و عيش لرزا
 شمع قرباني
چه تيز تك
ر نخواهي ر
 است و توف
شبي كه خام
داري از باط
خويش مي

ول زنداني غ
شكسته خوا
 را كجا كش
 غُراب مي
 هاي خون
 ي صعودي

3
 

شــــر کــــ

 غزل
 مي كَ

م  واو  
 بعد از
 مثل
 از شب
 سر بد
 امن و
 مثل
 هر چ
 دورتر
 قافله
 در ش
 در مد
 گرد خ
 مثل

 كي ش
 صبح
 چون
 لاشه
 وعده
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و كبود
 آلود

ي

چشم
درود

ود؟ پرسيد
 نود

خنجر خويش

blog

هايت آن دو
 هاي خون
ه چلچله اي
 بال گشود

 گوشه ي چ
بود و هم بد
گاه عجيب
سش بود

زدي به خو
ن گفت و شن
ست زخم خ
م بي بهبود

g.ir 

چرا چشم ه
بدين بركه
رد آنچنانكه
و نانشسته ب
 آنچنان به
 آن خفته بو
رسيد آن نگ
ير، تمام پرس
ز چه زخمي

د هم بدون
ه زخمي اس
 تدريج زخم

ــاج 

3ل
ت و گفت: چ
شده است ب
گ كرد و نكر
 به آب زد و
كرد و نكرد
هم درود در
چه هيچ نپر
هت و تحيب 
ن دوسال چ
ه پاسخ خو

زخم؟ آه، چه
ده زخم به

4
 

شــــر کــــ

غزل   
 نگفت
شبدل   
 درنگ
 پري

 نگاه ك
 كه هم
 اگر چ
 تمام

 در اين
 گرفته
 چه ز
 كُشند
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وشم
وشم
دانند،

ست

وشم
ست، اما

ianb

گر چه خامو
س نمي جو

مي د» سته!
شم

 خواهم شس
مي پوشم
ر چشم

 رنج در گو
وش اسد، خ

 سياووشم
تاريخم

شم
تابد؟

 مي نوشم

blog

چون چاه، اگ
د با هيچكس

شكسساز «
شان خاموش
شق از غبار

هم با غبار مي
 نهاده ام بر
ت، با شكل

ل بيرون دمد
خون از گُل
ز خاطرات ت
خود فراموش
ن چگونه برت
ست خويش

g.ir 

 ها دارم، چ
رون هر چند

«م خوانند:
م اما، آتشفش
ورشيدم، عش
خمش را، ه
نش، دستي

ي كرده است
 از خون گُل
برون آرد، خ
ود بخشي از
ويم از ياد خ
ستغنا با من

نم را با دست

ــاج 

4ل
خود خروش
جوشم از در
 به طعنه ام
چند خامشم
به خون خو
ز اگر چه زخ

يشگاه فرمانش
شق حلقه اي
داستان كه
تر كه سر ب
ا طنين خو
ر تا كند تقو
 از شكوه اس
ن كه شوكرا

5
 

شــــر کــــ

 غزل
 در خ
 مي ج
 گيرم
 هر چ
 فردا ب
 امروز
 در پي
 تا عش
 اين د
 خوشت
 من با
 بگذار
 مرگ
 با من
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كي ام
ن
 ام

 تو
كي ام

ر آن

blog

ام چكي
تو من يك با

 با تو همين
ي كودكي

ده اي
كي ام

كه مدحت
 چنگ رودك
رها بشود
باكي ام

آبي است د
 جلبكي ام
عشق آري

كي ام
كشم

ختكي ام

g.ir 

 بازوان پيچ
كه نه جدا 

روزي است
ت از خوابهاي
مني كه آمد
ماني عروسك
 شعر مني ك
سد از بانگ چ

خاك تا ر ز
 تو روح باد
كه تا آب، آ
ه تار و پود
وم آبروي ع
 سرشت بابك
 فراغ دل بك
سرنوشت بخ

ــاج 

5ل
ن گرفته ترا

تو از گويي
شنايي ام امر
ي شناسمت
سوار خيال م
ه باز به مهم
ن نه بانوي
وش مي رس
م و نخ بده ا
ك اشاره ي

ركه اي تو ك
ر است همه
ون خود شو
مدد برساند
 تو نفسي با
مان بدهد س

6
 

شــــر کــــ

 غزل
 چنان

گ كه   
 نه آش

 كه مي
 عروس
 دوباره
 همين
 به گو
 نسيم
 به يك
 چه بر
 شناور
 به خو
 اگر م
 كنار

 اگر ام
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  ن قفس
 شدن جان

 
 

  شدن

 

  س
   دن

blog

روان شدن
مان شدن

 از خويشتن
خويش و ج
  و برگزيد

حان شدن
شته داشت

چمان شل
  ي زدند

ربان شدن
 ه ي تو را
 دلان شدن

ن است و بس
و دهان شد

g.ir 

 به غير لز ر
ت مگر آسم
ل و پر زدن

ها شدن از خ
 شدن بود

ي زمان امتح
 دوشي نوش
در چمن گل
 به گروه بدي
د به جز مهر
يي هر قطره
 صف درياد
 قدح گشتن
رعه اي از تو

ــاج 

 6ل

نداشترزو
 غمي نداشت
 خواست بال
دانكه تن ره
 به فكر تيغ
رنجبونه هاي
ن آشيانه به
چون نسيم د
كه كينه ور

دي نداشتند
ن من ! گداي
 نخست در
اك آرزوي
گه براي جر

7
 

شــــر کــــ

غزل
آب آر

دريا 
مي  
چند 

آهن
در ر 
تاوان 
همچ 
آنانك 
قصد 
باران 
بايد 
خا با 
و آنگ 
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  ست

ianb

  استن
رها به تن اس

  ت
 ست ؟

  تن است
  يگر

 من است
  ي بيني
  ن است

  سل
  ن است

blog

رختي كه من
و تبر دست

دامين غربت
 دروطن اس
 سرار علي

ره تهمت  به
 درختان د

ر چمچمن د
ل و دمن مي
خونين كفن
اينان را غس
مه از پيرهن

g.ir 

دلم برده در
مم از اين د
ر كرده ! كد

وطن مردان
مان محرم اس
ت كهپنهان
ت روان پاي
چ ن شهيدان

گل از اطلال
كف خ ان بر

سل و كفن .
ها هم  كفن

ــاج 

 7ل

ه در خون د
كه صد زخم
غريبان سفر
ر از غربت مر
ديگر نه هما
 مرگي است
 نه آب است
به جو خون

چه در جنگل
ن آنهمه جا
نيازند ز غس
 از خون و

8
 

شــــر کــــ

غزل
ريشه

من ك 
اي غ 
بدتر 

چاه د
چاه 
اين 
جو ب 
و آنچ 
مدفن 
بي ني 
همه 
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  يد

 ويش

ianb

  و كبود
 ن آلود ؟

  ي
 

  چشم
  درود

 
 

خود ؟ پرسي
  شنود

م خنجر خو
 

blog

هايت آن دو
خون ه هاي

ه چلچله اي
گشود  بال

 گوشه ي چ
هم بد  بود و

گاه عجيب
بود پرسش

ي زدي به خ
گفت و ش ن

ي است زخم
م بي بهبود

g.ir 

چرا چشم ه
 بدين بركه
رد آنچنانكه
 و نانشسته
 انچنان به
ر آن خفته

رسيد آن نگ
حير ، تمام پر
 چه زخمي
ود هم بدون
 چه زخمي

زخم  تدريج

ــاج 

 7ل

ت و گفت : چ
 شده است
گ كرد و نكر
 به آب زد
كرد و نكرد
هم درود در
چه هيچ نپر
م بهت و تح
ين دو سال
ته پاشخ خو
زخم ؟ آه ،
ده زخم به

9
 

شــــر کــــ

غزل
نگفت

بدل 
درنگ

پري 
نگاه ك

كه ه 
اگر چ 
تمام 
در اي 
گرفت 
چه ز 

كشند
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  ن

  م

  

   كن

  ن
  ت است

  ن
   در آن

  من
  د از اين

blog

ي جهان من
  مان من

درد خواستم
  جان من

نج عشق را
  زبان من

ك خود حواله
 جوان من
  ويش را

در رگان من
چه غربت ين

 داستان من
من  آري و

شت از آن م
بعد جهان بود
  هان من

g.ir 

ن كه بپاشي
ن به سر آسم
م ز تو من د
ار! بليت به
ي كه دماسن
داخته زير ز
من به دل خ
رد فروش ج

نام خو و ببر
 باده شود د
شهر مني اي

شنودو مي 
ت شهر من
 آتش زرتش
كه نصف جه
 جهان اصفه

ــاج 

 8ل

ن به هم بزن
ي زمين من
ن نخواستم
 درد ماندگا
سوزم از تبي
رم خود گد
م خيص درد

ي طبيب در
ض مرا بگير و
خون بدل به
ي : غريب ش
ن شهر از تو
ستري است
مجمري كه
 پيش اگر ك
 شود تمام

1
 

شــــر کــــ

غزل
مژگان

كوبي 
درما 
يك 

س مي
از هر 
تشخ 
آه اي 
نبض 
تا خو 
گفتي 
كاين 
خاكس 
آن م 
زين 
با تو 
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  اينست

  ينست

  ست
  است

  ت
  ت

 
  حيرت

 

 

  ت

  ت

blog

 ن اينست
ا ليلاي من
  بزنم دل
اي رياي من
 و تا وصل

ناي من اينس
وير من آنجا
 ن اينست

 ندهد دست
نست من اي
  يدن

من اينست
ر آفاق به حي
من اينست

  و كبوتر
من اينست

  و بگذار
 من اينست

  تقويم ي
ي من اينست

g.ir 

زل هاي من
جنون زده ل

به درياجام 
ن بار ، كه در
م و بودن و
ست كه معن
ي مركز تصو
م مراياي من
م به نمازي
 كه طوباي

رين آب رسي
كي رؤياي م
وق و تو در
ل تماشاي م
ي پري از تو
ده عنقاي م

من بگذر و 
سودايكه 

ه ورق بعدي
 همه فرداي

ــاج 

 9ل

ي اساطير غز
 طعنه به مج
م كه سرانج
دار دل! اين
رود نياسودنم
دگي ام نيس
جا كه تويي
حبنظرم علم
م كه بهشتم
قامتي افراز
ه تو تا نابتر
اره عطشناك

تو به شو در
ب ترين فصل

سوداي نه به
ف فرود آمد
داد تو و آذر
ز بجشوند ك
 است اگر نه
لاكم و برفم

1
 

شــــر کــــ

غزل
بانوي

صد 
گفتم 
هشد 

من ر
آسود 
هر ج 
صاح 
گيرم 
قد ق 

همراه
همو 
من د 

ناياب
ديوان 
از قا 
خرد 
امروز 
دير 
كولا 

   

 

 1

 نش



ww 
 

 

ww..KAAJ.pe

  ست

ersi

   منگم
  نگم
  وازد

  
  رنه
  م

  شد
  جنگم
  نگ اما

  گم
 ام عشق اس

  گم
  گند

ianb

م خالي ام
هم كرد آون
ر زخمه بنو
ب و آهنگم
شيده اي ور
حشت سنگم
 در ميان با

هر كه مي ج
و سنگ سن
تو به فرسنگ
 رنگ اصلي
ي است پيرنگ
 پاييز دلتنگ
 يز دلتنگم

blog

جم بي قرارم
شد چه خوا
ر پرده ام هر
رون از ضرب

بخش  به من
يشتن از وح
ي تو روزي
حفظ تو با ه
م گام گام و

نهيب از ت ك
وك و سور
 غروب آبي

جمعه و ر و
معه ي پايي

g.ir 

د از تو گيج
چه خواهد ش
ن كه در هر
برو مي آيد
دن خود را
ن درون خوي

اگر پاي ق اما
دان براي ح
ت مي كشانم
فكند با يك
لبخند و سو
 طلوع و در
 فصل عصر
ند عصر جم

ــاج 

 10ل

وب من ! بعد
چ  بستي از

ي غريبم من
ن همايون تو
رأت رو كرد
ه اي پنهان
 است عشق
نگ و با دند
 را به سويت

جدا مي افن
شك و در لب
آسمانم در
قت و روز و
ي تو من مانن

1
 

شــــر کــــ

غزل
محبو
بردار
سازي

لحن 
تو جر

آيينه 
صلح

با چن 
حود
توفان

در اش 
من آ 
از وق 
و بي 
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  ي تو
  م بي تو

  ن
  بي تو ؟

  يار
  ي تو

  است

  ر
   تو

  و

blog

د و بهارم بي
كه دارم ست

كوفد رنگين
ه چه كارم
د كار ، اي ي

يفته وارم بي
  شايم ورنه
 رم بي تو

س رويانده ا
  بي تو

راري كه اگر
بسپارم بي ت

  آري ي ،
بي تو نيارم

  هام لبت
 رم بي تو

g.ir 

د اين عيدكن
 و بهاري اس
 گلاگل بشك

به !  اي گل
جنونم بكشد

چنين شي ق
ش در بگشا

حصا ري به
زمرد به نفس

نشمارم ب ش
سپردم به قر
ب سي ، جان

را شعر بهاري
گل و مرغ ن

به الها د كه
ه دفتر بنگار

ــاج 

 11ل

 جان مي ك
 چه عيدي
م اين باغ ،
ه كار آيدم
 ترسم به ج
كه در عشق

گل روي تواش
رخنه بهار د

م از هيمه ز
م باز بهارش
مت صبر س
به دادم نرس
هار است مر
هميه نقش گ
تنگم نگذار
چه اي نيز به

1
 

شــــر کــــ

غزل
قصد

اين 
گيرم 

به چه
با تو

من ك 
به گل 
نكند 
گيرم 
بازهم 
با غم 
هم ب 

بي به
نه ه 
دل ت 
غنچه 

 

 

 

 

 3

 نش



ww 
 

 

ww..KAAJ.peersiianb

  ده است

 يي

 تويي
   زن
 
 

 ويي
  چرا

 ويي

 تويي ه
 
 يي

blog

  كه تويي
تويي  كه

ي كه پر شد
كه تويي ا

  ند همه
تو  شما كه
 ود و نبود

هر چرا كه
ده اي و به

تويي  تا كه
د نيم رهم
تو خوشا كه

ز چون و چر
تو ماجرا كه
   آينه ات

ر از خدا كه
 دم زده اي

توي ه ها كه

g.ir 

تا به ناكجا
، نه آن هوا
 از نقطه ي
ي تا به انتها
سم اعظم ا

تا من ونم 
وال قديم بو
هر چون و ه
 پيچيده داد
 مرز بسته

يلان نه مرد
 پايان آن خ

رها زو ما و
در آنسوي م
پيش روي آ
و من شد پر
هم ز عشق

ويي نانوشته

ــاج 

 12ل

نه بال زنم ت
مي پرم اما ،
م طول خط
تدا كه تويي
ير ها بدل ا
 و ما كه من
ي جواب سو
نچه پاسخ ه
شق معني
م تازه و بي
غم خار مغي
ن سغر همه
از اين من و
ي نشسته د
م آينه اي پ
ن پر از تو و
م شعر مرا ه
ته ها كه تو

1
 

شــــر کــــ

غزل
چگون
بلندم

تمام 
از ابت 
ضمي 
از او 
تويي 
چنان 
به عش 
قديم 
به رغ 

از اين
جدا ا

كسي 
نهادم 
جهان 
تمام 
نوشت 
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   باز

  ا

  ه
  من
  ت

  من
 ماست ؟

  من

blog

   از من
 ريد از من
  بي بركت

چريد از من
يد بر من و
 يد از من

مي زنيد اما
 ريد از من

من همه آه
مكدريد از م
سوايي است

 يد از من
ن عطشي

ما وريد از م
ه سوي شم
ر سريداز مم

  وي من
  د از من

g.ir 

د و بگذريد
صيبي نميبر
م نا اميد و
فرت نمي چ
فس بسته اي
 هاي ديگري
 جان جار م
ي نمي خر
آيينه ايد و
كز اينسان م
ن نيز بيم رس
 نامي بياوري
د ز خون من
ه تيغ از شم
 پيغمبري به
صد شانه بر
م زياده بانو
من آشناتريد

ــاج 

 13ل

يريدگديده ب
نصجز ملال 

ن سوخته ام
جز مراتع نف
ب كه راه نف
نتظار نفس
ن به قيمت

 را به پشيزي
 هر آينه ، آ
يب نيست ك
ر تبري من
ب مباد كه
فرو بنشيند
جاي واهمه
پيك لايق 

 كه قاصد ص
ن چه بگويم
 كه با غم م

1
 

شــــر کــــ

غزل
مرا ند

كه ج 
زمين 
كه ج 
عجب 
در ان 
خزان 
بهار 
شما 
عجيب 
نه د 
به لب 
اگر ف 
چه ج 
پ چه 
شما 
رايتاب
شما 
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  شيد

  
 
  ود

  د

 
  زدم

blog

را قدم زدم
 زدم بحدم

  تا سحر
 تو دم زدم
ده خط كشي

  رقم زدم
 كند همه

  لمزدم
د هاي شب
به هم زدم

ن هر كه بو
  قلم زدم

كسترم وزد
  باورم زدم
 نيز در ازل
مت به غم ز

g.ir 

اد تو شب ر
 تو و در صب
ره كرديم تا
 زد و من از
شب تب كرد
 ملتهبت را
ختركان بشك

عل   افق ها ،
 تو خورشيد
 و سحر را ب

م و به عنوان
 تو نوشتن
كسيم به خا
كردم و در ب

من س كه
رعه ي قسم

ــاج 

 13ل

صبحدم به يا
ش گرفتم از

سمان مفاخر
 ستاره دم
شهاب بر ش

چشم مبرق 
ور سوي اخ
م تو به بام

نگاه مي از
 قديم شام
نام نامه را به

 به شوق از
نس شق چون

ك از تو وام ك
دي ام مپرس
ه خواجه قر

1
 

شــــر کــــ

غزل
تا ص 
آتش 
با آس 
او از 

او با ش
من ب 
كو تا 
از نام 
با وام 
نظم 
هر نا 
تنها 
تا عش 
شك 

از شا
همراه
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  م
  ن تر

  م

 
 ذر
 

  
 
  م
  ود
  

  ي داد
  م

blog

 بت باشم
غربتت باشم
ر چه سنگين

باشمسمتت
  دوشت را
متت باشم

ن بده ، بگذ
 رتت باشم
 م اندوهت
لوتت باشم
ييده است
عزلتت باشم
و خواهم بو
دمتت باشم
ست خواهي
ساعتت باشم

g.ir 

ر تا همصحب
حظه هاي غ
ار امانت هر
م شريك قس
سمان روي

 در كنار قام
هي نشان من
قلعه بند فتر
بركه ي آرام
در خمود خل
وايت دير پا
يان فصل ع

غمگين تو ن
آينه در خد

از دس گام را
گذار زنگ س

ــاج 

 14ل

ي بگو بگذار
ي حريف لح
سهمت از با
ر تا من هم
 آوري تا آس
هم ستوني
وشه اي راه
خنه اي در ق

شوم در ب ي
عله واري د

انزو م عميق
پايت است تا 

تگر چشمان
ر همچون آ
خوابي و هنگ
شوق من ! بگ

1
 

شــــر کــــ

غزل
چيزي

لختي 
اي س 
بگذا 
تاب 
من ه 
گو از 

تا رخ
سنگي

با شع 
زخم 
وقت 

صورت
بگذا 
در خ 
معش 
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  يان كن

 

  ئوم

  ن

  دن

  دن

ianb

  زن
  رم من

  مي دارم
ن سيل بني
  به سر اما

  وشن
بانگ ني چو

  ن افكن
  صدها ني

 هزاران تن
  من با تو
 ي پيراهن

يداري مشئ
   گلخن

 ن مألوف
ي آن گلشن

  ي دانم
ت دل كند
 ش آكندم

اكش افكند
ي رنگينش

blog

دانه ام اي ز
دوست دار
نه دوست م

د بردمان اين
 شب داري
 پيشاني رو
ستان ها چو
ي تو طنين

ها و صد صد
 هزاران و ه
شنايي هاي

ب پير و بوي
يش كاين بي
گلشن بدين

 سرخ مسكن
هاي رين گل

 من نيز مي
ن سخت است
ز مهر خاكش
دن و در خا
فسون هاي

g.ir 

لطه ي مرد
را نيز در تو
ايت بي بهان

خواهد ت و
 تو چادر ز
دارم در آن

شناسم از نيس
ه در آوازها

ك آواز در ص
ك جان در

است آش يم
صه ي يعقوب
 ام ز آن پي
م را از آن گ
را از سبز و
ي رنگين تر
م م ! مثل تو

وطن تين از
و چون تو ز
سمانش كند

و اهر خاك

ــاج 

 15ل

زد اگر با سل
ر دختران ر
ا با گريه ها

خواهد شست
ري گر چه

ي با سحر د
ا من مي ش
كنون گشته

ان هاي يكت
تان هاي يك
ب من ! قدي
ن چون قصه

ديده خوابت
دازد بساطم

تو رن تنها 
اطر دارم اي
 سرخ عزيزم
ز باغ نخست
 كندم دل و

آس مهري! ز
آكندم ز مه

1
 

شــــر کــــ

غزل
نياويز

غرور 
را تو 
كه خ 

من آر
قراري 
تو را 
كه اك 
نيست 
نيست 
غريب 
چنان 
به خ 

در اند
همين 

به خا
گل 
كه از 
ولي 
چه م 
دل آ 
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  ن

  ن

ianb
  ب و زن

 

كشد دامن
 پيشش
  شيون
  گفته

چون سوسن
 گويد  مي

د ؟ اينك من

blog
يون و شراب
بتي دلگير

ت خود مي ك
ه مي برد پ
ز گريه و ش
 از عشق ناگ
 خاموش چ
ي با حجب

ت مي بينيد

g.ir 
سيقي و افي
 آشناي غربت

غربت سوي
د هاي بهانه
ش پر كند از
ي همچنان
 با ده زبان
ي ميرد ولي
درمن نيست

ــاج 

شعر و موس ب
با سوزهاي

به س ز هر جا
 كه غم سبد
نهاني برايش
 با شعر هاي

ولي عاشق 
كز عشق مي
ن از عشق د

1
 

شــــر کــــ

فريب
زني ب

كه از
زني 

پن كه
زني 
زني 

زني ك
نشان 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 9

 نش



ww 
 

 

ww..KAAJ.peersi

  ست

 ؟

ianb

وست ، دوس
  در اوست

  شق
 و هوست ؟

  وست
  ي
 سوست ر

 كي
  توست ر
 ش

 ست

  وست
  ست

  خوست
  د

  ست

 ت

blog

ن حيف از او
عمر من ن

ر شيشه عش
چه هاي س

  را شبي
هاي مو شته

يك تر شدي
غريبش هزار
ر آيا و كاشك
ي اين هزار
 نهنگ باش

جوس ي كه
  ن روي

كه هر زه پو
ير مرگ نيس
 گرچه تندخ
ل نمي كند
سرغش آرزو
  مي زند

از در گلوست

g.ir 

ق را مشكن
ه سنگ مزن
ت كه با بار
 گذرد ، پس
ي امانت مر
ر تو زين رش
شتي و نزدي
هيچ سوي غ
 من و تو در
ه گمشده ي

هيچ نيرزد 
ارت آرامشي
كه تا آسمان
ت نسيمي ك
كاذب او ،غي
 است همه

ز سفرش دل
نه ي سيمر
 نشود دم نم
 زمزمه پردا

ــاج 

16ل
دوست عشق
 شيشه را به

خست نيست
سنگلاخ مي

 ز طره دادي
ي طناب دار
 گام دور گش
ق است و ه
گشته چون

 پي خجسته
ي شدن به

ز از اين حقا
دباد باش ك
پسند نيست
ب و صلح ك
اب زندگي
يرو دوري از
ي كه آستان
مدم كسي
 كش هزار

2
 

شــــر کــــ

  غزل

اي د 
اين 
بار نخ 
ساز  

تاري
يعني 
يك 
عشق 
سرگ 
صد 
ماهي 

بگريز
با گرد

بالا پ 
مردا 
خيز 
با دي 
مرغي 
هم تا 
ني ، 

 

 0

 نش



ww 
 

 

ww..KAAJ.peersiianb

  را
  م

  ند را
 شق

 

 ؟ 

 
  م

blog

  مند را
 قيد و بند ر
ش در افكنم
 چون و چن
اك راه عش

  مند را
 ج دهان تو
نوشخند را
ب ديگري

كل پسند را
  كه من

ين گزند را
گذشته ام ي

   باند را

g.ir 

 كه ببرم كم
اين بگسلم

د كه به آتش
هر چشم تو

 كه كنم خا
انديشم نطق

د كه ز كنج
 سه اي آن

ره به گرداب
تو دل مشك
 تعلق مده ك
 داشته ام اي
دي و پستي
ي پست و

ــاج 
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ار هم نشد
پاي عشق ب
 بار هم نشد
عله اي ز چ
ار هم نشد
من مفدم تو ،

 بار هم نشد
 كنم به بوس
ي زنم دوبار
چشم هاي ت
يم از گزند
اره دوست
با تو از بلند

 گير قصه ي

2
 

شــــر کــــ

غزل
اين با

و ز پ 
اين 
با شع 

اين با
م در 
اين 
يغما 
تا كي 
در چ 
پرواي 
همو 
من ب 

كوتاه
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  ست

  اگر نه
  ت

  ت
  ما

  يست
  ش داد

  ت
   افلاك
  يست

 
  ت
  ش
  ست

  ت

  ت

blog

ما شدن نيس
 نيست ن

شرط است ا
 شدن نيست

  نباشد
شدن نيست
ي خفته ، ام
سي شدن ني
هش پرورش

 شدن نيست
چشمي به
بي شدن ني
لا كه ديگر

 شدن نيست
. آدم نصيبش
ا شدن نيست

 ي نشيني
شدن نيست
 از تو باشد

شدن نيست

g.ir 

 مايه هاي م
ت دريا شدن
ن ساختن ش
شه ي ليلا
 جز غارت ن
غ جز يغما ش
ينجا صليبي
جانمايه عيس
ش زاد و كوه
اره جز نيما

بي چ  خاك ،
حسرت طو
ست آن بالا
، اشتياق پا
؟ آري بده .
 به جز اغوا

وي اينان مي
ه جز زيبا ش
 من ، املا ا

ر جز شيوا ش

ــاج 

 18ل

 تو و من ،
رود را اهليت
يس مجنون
نيست انديش
سرشت باد
سرنوشت باغ

درخت اي هر
ر جنين ، ج

رودش ي كه
ل هنر را چا

در خ يشه ها
 تاك ها را ح

توفاني ا چه
ر كه افتاد ،

فريب ؟ ب و
سفره ي حوا

رويا رو ي تو
ه ها را چار

از  كه انشا
ي براي شعر

2
 

شــــر کــــ

غزل
با هر

هر ر 
از قي 
زن ن 

بايد س
تا سر 
در ه 
با هر 
وقتي 
طفل 
با ريش 
اين 
آيا چ 
با هر 
سيب 
از س 
وقتي 
آيينه 
آنجا 
راهي 

  

 

 2

 نش



ww 
 

 

ww..KAAJ.peersi

  ني اند

 

 عي
   اند

   و باز

  گ هاش

  ست

ianb

خسته و خزان
  جواني اند

كه در مثل
  اني اند

 ن سفيد را
 اني اندغو

  يك نبوغ
  ماني اند

مرتع –ست
 بي شباني
وشن است

 اند كماني
كند كه رنگ

 وداني اند
 ت نيستند
 معاني اند

مهربان دوس
  ي اند

blog

ر ، تلخ و خس
گ حسرت ج
گهاي من ك
 اند و آسما
گ هاي من
رمز اند و ارغ

غروب ز دم
زهاي عمر م
 حضور دوس
ن در چراي
 يك نگاه ر
فتي ابروي

 فكر مي كن
زوال و جاو
گ هاي ذات
ذات رنگي م
ز دو چشم م

مهرباني مدار

g.ir 

ه ام چه قدر
ها رنگ وانه

ورده اند رنگ
اند اگر آبي

رفته اند رنگ
ه اند اگر قر
سين فروغ از
 آخرين روز

از كشيده ام
يش مهربان
 آفتابي اش
شكوه آن جف
كه صاحبش
ثالشان بي

ح تازه ام رنگ
معني اند ذ 

كشيده ام از
ها در آن وام

ــاج 
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 هاي كهنه
ش غربت جو
ن جلا نخوو

راكد ا گ آب
ف و كفن گر
گ خون مرده
گ هاي واپسي
 نقش هاي

ح تازه اي كش
در آن دو مي

آ عي كه روز
س هاي با ش
ح تازه اي كه
 مصدر و مث
گ هاي طرح
 رنگ هاي
ش تازه اي ك
تمام رنگ ه

2
 

شــــر کــــ

غزل
نقش

نقش 
روغن 
رنگ 

از كف
رنگ 
رنگ 

مثل
طرح 
كه د 
مرتع 
قوس 
طرح 
مثل 
رنگ 
ذات 
نقش 
كه ت 
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  نام
  مرا
  د

 بر

  ي

  د
  د مرا

  د
 

blog

 مي برد مرا
  د مرا

ي ننگ و ن
 مي خرد مر
و امان نبود
 ي درد مرا

اي تب  است
؟ رورد مرا

تا كه زندگي
 سترد مرا

 گرفت و داد
 ، مي خورد
اب مي شود
نگ رد مرا

g.ir 

وم دگري مي
 تو مي آورد
كه به سودا
 آن دگري

گردنه امن و
مي زند و مي
 چه فريبي
ي چه مي پر
يمال غمم ت
ي كه مي گس
م ز هم در
خورم غم تو
نچه كه پرتا
ل تو را ، سن

ــاج 

 20ل

خود نمي رو
ده باز سوي
ي زنده ام ك
 مي فروشد
بار هم كه گ
ي به گله م
ين مراقبت
 شكن براي
ي است پايم
 بار زير پاي
منده نيستيم
دانكه مي خ
مت كنيم آن
خه گل قبول

2
 

شــــر کــــ

غزل
من خ

نابرد 
كالاي 
اين 

يك ب
گرگي 
در اي 

هيزم
عمري 
اين 
شرم 
چند 
قسم 
شاخ 
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 ان

ianb

 
  نشد
  سرم

  ود

  س

  م

  چه كنم
  

ي ؟ چه زما
؟ ده نشد
 ي گشت

  شد

  د

blog

گشوده نشد
ن ر ، شنوده

ي نداد و س
 وده نشد

دي آمده بو
 بوده نشد

فس به نفس
 سوده نشد

ي باغ و گلم
  ده نشد

رو ، ولي چ
 دروده نشد

ت است ؟ كي
و پوك و پود

روزها طي –
 و نبوده نش
 خت . اگر

 سروده نشد

g.ir 

ودم دري گ
ز آنسوي در

 من تكيه اي
دامان تو غنو
ي بوسه دزد
ز گنج تو ربو
رآرم دمي نف
مروز مشكس
ق تصويرهاي
شاي تو نمود
گذشت از د
ي دلتنگيم

ر اين غربت
ي من بي تو
–نت امروز

ستم از بوده
شعر تازه سا
 تو تازه اي

ــاج 

 21ل

يدن آمده بو
ي پاي تو ز
ت به بازوي
ي به بالش د
ه وسوسه ي
 جواهري از
 كه با تو بر

خاطرم ام ي
ن كه عاشق
ي ناب تماش
گ ي دو فصل

باز خوشه ي
در چيز تازه

ب جمعه ي
دديدنن نه 

هر چه خواس
نديدن تو ش
شوق ديدن

2
 

شــــر کــــ

غزل
به ديد

صداي 
سرت 
دمي 

لبم به
ولي 
نشد 
هواي 
من به 
نماي 
يكي 
كه با 
چه چ 
غروب 
همين 

كه هر
غم ن 
به ش 
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   است

 
  ست
  سد

  ته را
  ت

  ي كشيد

  ست

  ت

blog

 برده است
خورده واب
  نه را

 برده است
ه و گردباد
طر سپرده ا
س نمي رس
 مرده است

خون نشسته
 سترده است
ان شعله مي
 سرده است
   سياه تو

يم فشرده اس
  تو نيستم

به گرده است

g.ir 

اي مرا آب
خو هاي مرا ،

 شهيد شبا
 هم از ياد ب
 كه جز چا
 چه به خاط

مشدگان كس
 هم انگار م
سته ي در خ
ظره دستي
 كه در دلما
زمستان فس
سايه ي ابر

 بزرگ گلويم
وش زمين
 بار جهانم ب

ــاج 

  22ل

ب ستاره ها
شيد واره ه
شهاب هاي

گرفتهق مه 
سمان بپرس
چالش زمين
ر به داد گم
سبز جاودانه
جبين شكس
چارچوب منظ

آتشي –ق
سورت هزار ز
آسمان كه س
ن پنجه اي

ي به روي دو
اطلسم كه

2
 

شــــر کــــ

غزل
امشب 
خور 
نام ش 
آفاق 

از آس
از چ 
ديگر 

آن س
ماه ج 
از چ 
عشق 
از س 
اي آ 
چون 
باري 
من ا 
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  ش است

 گ ؟

ianb

 د ؟
 
  ه

  چيد
 
  د

حديث خوش
  و شنيد

 شيد
ت به سنگ

 ؟ گزيد
   وصل

 ؟ د

blog

؟ با چه اميد
سيدن عيد

شه اي ورنه
 چيد واهم

  شد اگر
ي نخواهم چ
گيسوي تو

 گيسوي بيد
  شد ورنه
 ود و پليد

رف و هر ح
ذوق گفت و

  ي نگفت
سه اي نچش

 و سر نكوفت
غبن لب نگز
ن به فرصت
ه عهد بعيد

g.ir 

امين بهار ؟
رس وميدم از

 سرخ و بنفش
ي گلي نخو
سوي تو نبا
ر شاخه اي
ر در شلال گ
د در خلال

كن نيز پا
ي پلشت بو
ب و هر حر
گرم نيست ذ
فتن اشارتي
نت طعم بوس
 ز تو دست
غگزيد و به

سد با زمان
دك تو را به

ــاج 

  23ل

م عيد و كد
با نبود تو نو
گس و گل

تو باغ نباشي
نت سر گيس
وفه اي ز سر
س مبادم اگر
از نسيم بود
تش تو زمان
گر تو نبودي
ه هر مخاطب
جز تو با دگ
مز و راز شكف
ي كه از دهن

كشيد كس
كس لبت نگ
ونه دست رس
به مهلت اند

2
 

شــــر کــــ

غزل
كدام 
باكه  

تو نرگ
اگر ت 

به زين
شكو 
نفس 
كم ا 
به آت 

بهار ا
نه س

كه ج 
ز رمز 

كسي
چه ك

چه ك 
چگو 
مرا ب 
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 تنم ؟
 م ؟
  و
  نم
 
  م

   تنم

   زنم

  
  ي شكر

 
 

  ل

blog

در حال رفت
مي زند منم
آكنده وار تو
جان نمي كن
وازش است

 دم نمي زنم
  عنكبوت

خويش مي
 ي ، ولي

خويش مي
  همچنان

ه خرمنمي ب
جم . به جاي

ت نيفكنم
جا نداشت

  گلشنم
  من نبود

 ن و آهنم
به گوش دل
  به شيونم

g.ir 

اين تن د – 
گرد تو پر م
 روح و تن آ
مي روم و ج
ي تو هم نو
ي خورم و
ي پريدن نه

نم همه بر خ
بخراشم تني
م ، به دل خ
عقه ات باد
حم نكردي
خورده ي رنج

شكايت  طرح
 نگويم كه ج

به گ  ندادن
بز سزاوار من
يد ز سيمان
 نشنيدي به
 تا بنشيني

ــاج 

 24ل

منن اين ت
وح من كه گ
هر دوم به
ونه كز تو م

! تازيانه ي ر
نكه از تو مي
م در آرزوي
ي كه مي تن
 به ناخني ب
تيغي آختم
ن چراغ صاع

ر آنكه هيچ
چند زخمخو
يش عشق
چگونه با تو
نه وار ، راه
ن سرود سب
ي كه ساختي
آنكه شيونم

باد ، شيوه 

2
 

شــــر کــــ

غزل
آيا من

رو يا 
من ه 
اينگو 

اي يا
اينسا

كرمم 
تاري 

شايد
چون
روشن

اي آ 
هر چ 
در پي 
اما چ 
بيگان 
با اين 
باغي 
اي آ 
اين 
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   اما

 يش مادر

  ت

  شايد

 كاريم ؟
  انيم

 ز

  م

blog

  يم
  بخوانيم

... روزي ...
 ؟ وانيم

ي پستان ميش
 شبانيم ي

م و تا هست
 فتادگانيم

ي نيست ، ش
   خوانيم

ي دشمن بك
ز خود مهربا
باش . امروز

  رانيم
  نينم

 بي دهانيم
  رگند
  ستانيم

g.ir 

 زيباتر بماني
 عاشق تر بخ
م بي شك .
وباره مي تو
گ كرده ي
ين برگان بي
قص عشقيم
ويش دور اف
ن تو به تويي
دي هفتاد

 در سينه ي
كس به جز
ر و با خود ب

هاي شوكر 
ي ندارد ناز
 دست هاي
ن عشاق بزر
چك بي داس

ــاج 

 25ل

ي توانستيم
ي توانستيم
ي توانستيم
ز هم آيا دو

شق ! اي رگ
 از تو ما ، اي

ي ناقيمه ها
يمه هاي خو
فتخوان اين
مشده در وا
ن دشنه اي

ي كه با هر ك
اط را بگذار
ارثان كاسه

دست آوازي
امشان اين

ميدان ، ه ها
اشقان كوچ

2
 

شــــر کــــ

غزل
ما مي
ما مي

ما مي 
امروز 

اي عش
دور 
ما ني 
از نيم 
با هف 

ما گم
چون 
مايي 
سقر 
ما وا 
يك 

ما خا
افسانه

ما عا 
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  دي
  ت

   گندم

  ت

ianb

  ت
  ايت
  يزم
  يت
  زم

  ريايت
 گم اندرگم

  ت
ياد ژده اي ،

ده به دنيايت
 شي

  نه ليلايت
   رودابه
  خايت
  يني

   اغوايت
  ي تازد

 ه پروايت
ي خوشه ي

  ت
  سرگردان

روح تنهايت

blog

زانم سراپايت
بر عطش ها

بيامي كن تا
چشم زيباي
ن تا در آويز
و ريزم به در
 مه آلود و گ
ر غار رؤيايت

مژ ، اميدي ،
بارم د  ي تو ،

قصه ها باش ن
ه شيرين و
يس و شور
ي هاي زليخ
ز مار مي بي
تر باشم در

ه آتشوار مي
 يك شب به
يب و دستي

وزم به حوايت
 آن روح س

ر ، ي خود

g.ir 

كن تا بسوز
ب ده تا ببارم
س و كمك
 با سرشت

 ياري ام كن
فرو وارت تا

 شبح باشم
نديل ها در

وهمي ، ي ،
خوش داري
مچون زنان
تت دارم نه

هاي ويس زي
م و ديوانگي

آلايشي از ز
ين پيروزتر ا

 ابليسي كه
 يك روز يا

 دستي سيب
دن را بيامو
 ديگر بدان
شود با نيمه

ــاج 

 26ل

 آتش صدا ك
باران صلا د

ندوه بشناس
ل سرنوشتم
وي بدان و
شوق جذبه و
ك كن يك
قن ر سايه ي

لي ، وعده ا
ر نامه كه خه

بايد زني هم
ذرا را دوست
من با پاكباز
ت مي دارم
در من هنوز
ك كن تا از

مثل ك كن
خون آورم

كن تا به ك
دن را و چيد
آن نيمه ي
كامل مي ش

3
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غزل
مرا ،

مرا ب 
مرا ا 
مثال 

مرا رو
به ش 
كمك 
كنار 
خيال 
به ه 
اگر ب 
نه عذ 
كه م 

خوشت
اگر د 
كمك 
كمك 
شبيخ 
كمك 

رسيد
مرا آ 
كه ك 
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  د

  م
  و

 

  ي

  دم

ianb

  افشاندم
 ي باراندم

ر من بشكند
  تركاندم
   بينمش
  جنباندم

   كني
 مي غلطاند
ر تمليك تو

 مي داندم
 منزل بري

  ندم
  دلم

  پيچاندم
 سرگشته ا

  راندم
  كه عشق

 مي شوراند

blog

سوي تومي ا
تو مي  بوي

ن بغض در
ور از تو مي
كئي ؟ مي

ه مي جگهوار
ت اهرم مي
ي سوي تو
د نم الا كه

آن زان تو م
 خاك و تا
مانر در مي

 خيالت با د
سوي تو مي
ي حكم من
ر ي شما مي
 چه بنشانم

سوي تو د ،

g.ir 

ن آستين س
ق از كمين

زي بگو كاين
درون دو  از

ي نئي تا از ك
 لالاي تو گ
 سر انگشت
 كور و كري
چون سر كن
ي بيندم و آ

ام از گيري
راهوار از كار
سلم وقتي
هر طرف س
ل هر چه اي
ر كجا سوي
ده را من با
ش مي رسد

ــاج 

  27ل

ي بزن جان
ي بگو عشق
ي بزن چيز
ي كه دارد
ن تو امروزي

است و با ق
ي اشارت از
ن صخره ي
شم و دل چ
ن زان تو مي
خود مگر برگ
ي كه پاي ر

چگونه بگس و
 پيچد و از ه
اب و ساحل
ي قضا از هر
 دل شوريد
ر چه پيشش

3
 

شــــر کــــ

غزل
حرفي 
چيزي 
حرفي 
بغضي 

با من
عشق 
وقتي 
چون 
با چش 
كاين 

هم خ
وقتي 
از تو 
مي  
گردا 
وقتي 
شور 
با هر 
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  نبود
  بود

  ي
  د

  م كشيد
  نبود
 
  د
  ي
  

  ست
  ود

g.ir 

 رها شدن نب
خدا شدن نب
خيزران يكي
صا شدن نبود
به نيش هم
هما شدن ن
سم قصه ام

نبود  واشدن
 شدي ولي

دن نبود ش
هم از نخس ن

دا شدن نبو

ــاج 

 28ل

م از زمين
وشت من خ

چوب خ زار
قواره ي عص
 استخوان ب
گ به جوهر ه
چهل در طلس
 يك براي
ر آينه شما
نت توان ما
 آشنا شدن
به خاطر جد

3
 

شــــر کــــ

غزل
حكمم

سرنو 
از هز 
در قو 

گيرم
سگ 
از چ 
هيچ 
تو د 
با من 
آري 
جز ب 
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   اينست
  ينست

  نست
  اما س

  نست
 كار ؟
  نست

  م
  ست

   اينست

 

blog

 گفته اند ،
گفته اند اين

 موشح كن
اند اين گفته

ي ام به حس
گفته اند اين
غم تو چه ك
 گفته اند اين
 تو سر بنهم
كه گفته اينس

 رم آشفت
ندگفته ا ه

  ن بي تو
اينست  اند

g.ir 

كرستان كه
 فراوان كه

وصال مرا مو
ليمان كه گ
و مي گنجي
گ يان آن كه

ش خيره با غ
كه و توفان

 امني كه با
ك  و سامان

رؤياي دفتر
ب پريشان كه
 غربت وطن
ن كه گفته ا

ــاج 

  29ل

ب لبي ! شك
بوسه ! قند
وسه حكم و
آن نگين سل
مز حسني و
جي ام به بي
به كشمكش
تخته پاره و
ست بالش
حسرت سر
مت آمد و ر
شعر ، خواب
غروب و غم
شام غريبان

3
 

شــــر کــــ

غزل
عجب 
چه ب 
به بو 
كه آ 

تو رم
نگنج 
مرا ب 
كه ت 
كجاس 
كه ح 
نسيم 
نه ش 

غم غر
نماز ش
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ن

 من

blog

لام شد

حرام شد

سرنوشت من

م شد؟

 گرفت

جذام شد

 وزيدنت

ام شد

ست خون

 شد

م و عشق را

وام شد

 نه

شد  تمام

g.ir 

ت ابن السلا

چه آسان ح

نكه خط س

ب بسته وام

ورا سرسري

ك دلم آخر

 نوبت بامن

گل نازم تما

ه ي خون ا

و آمد كلام

 تن عشقيم

ه تو رمزالدو

شقي باز...آه

ام تو اينجا

ــاج 

30ل
دوباره قسمت

ق بزرگم آه چ

شد بدانم اين

تر كدام شب

دلم فراق تو

زخم كوچك

ين رسيد و

 تمام شد گ

 من از قبيله

 از دلم زد و

ون تازه در

 من و شكوه

ز تو باز عاش

داستان به نا

3
 

شــــر کــــ

 غزل
 ليلا د

 عشق

 مي ش

 از دفت

 اول د

 وان ز

 گلچي

 ديگر

 شعر

 فواره

 ما خو

 شعر

 بعد از

 اين د
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ك پارسي 
وي) ، به 
موشي ، 

   اند.

  حمدي

 1389ن 

.KA

 ، اين ترك
 اشعار منزو
شي ها و فرا

تخاب شده

سروش مح

زمستان

AJ.pe

ران و شكر
زل(گلچين
 ، از خاموش

  و... "با

انت "تا كافور

ersi

ه ، از شوكر
 ترمه و تغز
غذين جامه

حيدرباب"ي

از كهربا ت"

ianb

ان.

ولي ريه

والي فاجعه
ا كافور ، از
م ، اين كاغ

ركينظومه ت

ب از كتاب

blog

زنجا 1325

يماري آمبو

عشق در حو
، از كهربا تا
ب مي آورم
 ، ترجمه من

در اين كتاب

g.ir 

1/7/5متولد

در اثر بي 13

با عتغزل ،
ش از آتش ،

 با عشق تاب
، صفرخان

چين شده د

ــاج 

باره:
منزوي من

16/2/383

:

ره زخمي ت
 ، با سياوش
ن سادگي ،
ي در باران ،

:  

 غزليات گلچ

3
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 در
 حسين

 فوت:

 آثار

حنجر
گوي
همين
تغزلي

نكته

اكثر
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